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 مولانا
فیه مافیه

 در عالم یک چیز است
 که آن فراموش کردنی نیست.

 اگر جمله چیزها را فراموش کنی
 و آن را فراموش نکنی باک نیست.

اینکه آدمی در این عالم برای کاری آمده است 
و مقصود هم آن است. 

  صاحب امتیاز: 
خبرگزاری جمهوری اسلامی

  مدیرعامل مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران:
علی متقیان

  سردبیر:
هادی خسروشاهین

درخواست حمید نعمت الله 
برای اکران »قاتل و وحشی«

 اولین همکاری لیلا حاتمی
با سعید روستایی

 حامد بهداد
با 4 فیلم در جشنواره

درحالـــی کـــه حمیـــد نعمـــت الله امســـال هم 
متفاضـــی حضـــور فیلم »قاتـــل و  وحشـــی« در 
جشـــنواره فجر بود، طبق شـــنیده ها مشـــکل 
توقیف این فیلم ادامه دار اســـت. نعمت الله در 
یادداشـــتی از مسئولان جشـــنواره خواسته این 
فیلم را یک ســـانس اکران کنند. در بخشـــی از 
پیام او آمده: »همیشـــه تلاش کـــرده ام ارتباط و 
کنجکاوی مخاطب را از شـــر سایه کلمه توقیف 
دور نگـــه دارم. هرچنـــد که ســـکوت و مراعات 
بنده گویا از مراجع سلب مسئولیت کرده تا هر 
ساله با انواع و اقسام دروغ، »قاتل و وحشی« را 
به ســـال آینده و مســـئول بعدی حواله دهند.«

حامد بهـــداد، امســـال احتمالاً با چهـــار فیلم 
در جشـــنواره فیلم فجر حضور خواهد داشت. 
فیلم هـــای »گیـــس« بـــه کارگردانـــی محســـن 
جســـور، »پیر پســـر« ســـاخته اکتـــای براهنی، 
»برای رعنا« به کارگردانی ایمان ایزدی و »شـــوهر 
ســـتاره« به کارگردانی ابراهیم ایـــرج زاد از آثاری 
هســـتند که گمـــان مـــی رود بـــا نقش آفرینی او 
در ایـــن دوره از جشـــنواره بـــه نمایـــش درآیند. 
همچنین امین حیایی امســـال احتمالاً با چهار 
فیلم »زیبـــا صدایم کـــن« ، »غریـــزه« ، »قاتل و 
وحشی« و »کوکتل مولوتوف« از دیگر بازیگران 

مـــرد پرکار این رویداد ســـینمایی اســـت./ایرنا

در حالـــی کـــه پیـــش از ایـــن حضـــور پیمان 
معـــادی و پریناز ایزدیـــار در فیلم تازه ســـعید 
روســـتایی با عنوان »زن و بچه« قطعی شـــده 
بود، برخی رســـانه ها از پیوســـتن لیلا حاتمی 
و نوید محمـــدزاده به این فیلم خبـــر داده اند 
تا با یک ترکیب پرکشـــش از بازیگران بیش از 
پیش به کنجکاوی های همیشـــگی فیلم های 
سعید روستایی افزوده شود. سها نیاستی که 
با »سال دوم دانشکده من« رسول صدرعاملی 
به سینما معرفی شد، دیگر بازیگری است که 
حضورش در این فیلم به تهیه کنندگی جمال 

ســـاداتیان قطعی شده است.

»برف آخر« فیلم شریف با  دغدغه  انسانی است
اولین دلیلی که ســـاخت فیلم ســـینمایی »بـــرف آخر« را به عنـــوان تهیه کننده برعهده 
گرفتم، انســـانی بـــودن قصه این اثـــر و متفاوت بـــودن آن بود. ترجیحم بـــر این بود که 
در ایـــن زمـــان »برف آخـــر« را اکـــران نکنم چون بـــه دلایل مختلف ازجمله شـــرایط 
اجتماعی امروز وضعیت به شـــکلی است که فقط فیلم های کمدی امکان فروش 
دارند. البته من با فروش فیلم های کمدی مشـــکلی ندارم اما مســـأله اینجاســـت 
کـــه با فروش ایـــن آثار فیلم هایی چـــون »برف آخـــر«، »عزیـــز« و »علت مرگ، 
نامعلوم« که این روزها بر پرده ســـینماها هستند، نادیده گرفته می شوند.

بخشی از گفته های حسن مصطفوی، تهیه کننده فیلم »برف آخر« با ایلنا

نقل قول

 

خـــود  بـــزرگان  بـــه  کـــه  جامعـــه ای 
احتـــرام نگذاشـــته و آنها را نکـــو ندارد 
نه جامعـــه ای خوشـــبخت اســـت و نه 
بـــا ثبـــات. معمـــولاً کنشـــگران مـــا در 
عرصه هـــای مختلف فرهنگـــی از رمان 
و شـــعر تا موسیقی و ســـینما، نسبتی با 
جامعه دارند. مسعود کیمیایی از جمله 
افرادی اســـت که رفت و برگشت زیادی 
بـــا جامعـــه دارد و آثـــارش را بـــر مبنای 
همیـــن رفت و برگشـــت و شـــناخت از 
جامعه می سازد. سینماگران اجتماعی 
حداقـــل صاحـــب یکـــی از ایـــن چند 
شاخصه هســـتند؛ متأثر از جامعه اند، 
بـــر جامعـــه تأثیرگذارنـــد، ســـخنگوی 

جامعه هســـتند و بـــه باور مـــن برخی 
از آنهـــا میانجـــی اجتماعـــی هســـتند. 
مســـعود کیمیایـــی دارای تمامـــی این 
شاخصه هاســـت. قصدم این نیســـت 
که وارد متن اجتماعـــی دهه 40 و اواخر 
دهه 30 شـــوم و به هیچ وجه ســـینمای 
قبـــل از مـــوج »قیصـــر« را هـــم تقبیح 
نمی کنـــم. بـــر ایـــن بـــاورم کـــه آن نوع 
ســـینما هـــم بـــه نوعی پاســـخ بـــه نیاز 
اجتماعـــی دوره خـــودش بوده اســـت. 
شـــاید پاســـخ به نیاز مهاجرین نســـل 
اولـــی کـــه شـــب های جمعـــه بـــا پول 
حاصـــل از دســـترنج هفتگی شـــان، در 
آرزوی تجربـــه زندگـــی بهتر به ســـینما 
می رفتنـــد. تأکیـــد مـــن بـــر ارزش های 
اجتماعـــی فیلم »قیصر« بـــه این خاطر 
اســـت که نه تنها در سینما بلکه تحول 
عظیمی در اقشـــار مختلـــف اجتماعی 
ایجـــاد کـــرد. در فرزندان همان نســـل 
اول مهاجریـــن کارگـــری کـــه حـــالا در 
جامعه طبقاتی شـــده آن دوره شهرهای 

بزرگ، برای رســـیدن به حقوق شان _در 
جامعه ای که نابرابـــری و بی عدالتی در 
آن مـــوج می زنـــد_ تـــاش می کردنـــد، 
انـــگار فیلم ایـــن پیـــام را در ضمیر آنها 
روشـــن می کرد کـــه تو تنهایـــی و حتی 
بـــا همیـــن تنهایی خـــودت هـــم باید 
برای رســـیدن به حقـــوق ات بجنگی. از 
نگاه من »قیصر« ســـخنگوی آن جامعه 
در آن دوره اســـت. »قیصر« بعد از خود 
فقط بـــا کیمیایی ادامه پیـــدا نمی کند 
و اثرگذاری اش در چند شـــاخه تعریف 
می شـــود که یکی از آنها شـــکل گرفتن 
ســـینمای اعتراضی اســـت که منجر به 
تحولات عظیـــم اجتماعی پایـــان دهه 
50 می شـــود. اقتباس های عظیمی که 
از رمان هـــای خـــوب در آن دوره صورت 
می گیـــرد بدون تردید متأثر از ســـاخت 
فیلم »قیصر« اســـت. من نـــه به عنوان 
تحلیلگـــر متخصـــص ســـینما بلکه بر 
مبنـــای شـــناخت رســـانه و ارتباطات و 
البته فهـــم اجتماعی خـــودم می توانم 

بازتـــاب »قیصر« در ســـینمای اعتراضی 
پایان دهه 50 را تبییـــن کنم. کیمیایی 
نه تنها با ایـــن فیلم بلکه بـــا فیلم های 
بعدی خـــود نیز رســـالت ســـخنگویی 
جامعـــه را دارد. فیلم های بعد از انقاب 
مســـعود کیمیایـــی هـــم بـــه نوعی هم 
سخنگوی جامعه اســـت و هم میانجی 
اجتماعی. به تعبیر مقصود فراستخواه، 
کیمیایـــی یک کنشـــگر مرزی اســـت. 
روزی در جلســـه دانشـــجویی انجمـــن 
علمـــی، در پاســـخ به انتقاد کســـی که 
معتقد بـــود دوره کیمیایی تمام شـــده 
و آثارش بـــه نوعی تکـــرار کارهای قبلی 
اســـت، گفتم برخی عناصـــر هویتی ما 
تمام شـــدنی نیست. نســـل ها نو به نو 
عوض می شوند، موضوعات اجتماعی 
در دهه های اجتماعـــی مختلف تغییر 
می کنـــد امـــا یـــک چیـــزی هســـت که 
عـــوض نمی شـــود و آن مـــرام، هویت و 
فرهنگ اســـت. آنچه که ایـــران را ایران 
کرده، آنچـــه ما را از دیگـــری مجزا کرده 

همان عناصر هویتی  مان اســـت. اینها 
هیچ کدام عوض نشـــده اند و کیمیایی 
نیـــز روایتگر همیـــن عناصـــر هویتی از 
دهه چهل به این ســـو است، مسأله ای 
که تمام شـــدنی نیســـت و بازهم قابل 
روایـــت اســـت. بازهـــم قابـــل خوانش 
اســـت و می توان آن را در متن اجتماع 
بازخوانـــی کرد. مـــن این دیالـــوگ را که 
»دیـــواری که عکس آقـــا تهرانی روی آن 
باشـــد، نمی ریزد« خیلی دوست دارم. 
دیالـــوگ خیلی خوبـــی اســـت. خیلی 
اوقات دلـــم می خواهد احســـاس کنم 
کســـی هســـت که مـــن هم احســـاس 
امنیت کنـــم. بر همین مبنا ســـنجش 
و بررســـی انجام دادیم و پرســـیدیم که 
تهرانی هـــا شـــبیه کـــدام یـــک از این 20 
ضرب المثـــل هســـتند؛ »کـــس نخـــارد 
پشـــت من جـــز ناخـــن انگشـــت من! 
دیگـــی که بـــرای مـــن نمی جوشـــه کله 
سگ بجوشه« و... آخرین ضرب المثل 
ایـــن بود »تـــو نیکی می کـــن و در دجله 

انداز«. مقصودم از اشـــاره به این تحقیق 
این اســـت که این حرف هـــا نوعی تبلور 
این اســـت کـــه  ای آدم ها شـــانه  هایتان 
را تکیـــه گاه کنیـــد، سایه ســـار باشـــید، 
بگذارید یک عده با شـــما به این امنیت 
و اعتمـــاد برســـند. این همـــان اعتماد 
و رفاقتـــی اســـت که مثـــاً می شـــود در 
این دیالـــوگ از »محاکمـــه در خیابان« 
دیـــد: »تا خـــم نشـــوی، تا دولا نشـــوی، 
نمی شـــود. چـــرا مـــا دولا نمی شـــویم! 
چرا خم نمی شـــویم« چقدر امـــروز نیاز 
داریـــم که عـــده ای جلـــوی مـــردم دولا 
شـــوند تا بشـــود. من امروز واقعـــاً دولا 
می شوم؛ خم می شـــوم در مقابل شما. 
می خواهـــم در یـــک کام بگویـــم آقای 
کیمیایی ما بـــا اینها زندگـــی می کنیم. 
ایـــن زندگـــی بـــرای دوران بچگـــی و 
نوجوانی مان نیســـت، هنوز هم اینها را 
زندگی  می کنیم. مـــن واقعاً این دیالوگ 
ســـلطان ، آنجا کـــه پانســـمان صورتش 
را جلـــوی دختـــر داســـتان بازمی کنـــد 

به جانم نشســـته که »شـــد امـــا با کلی 
بدبختـــی و بی آبرویـــی« خیلی وقت ها 
دلم می خواهد کاری برای نســـل جدید 
انجام دهم و همین دیالـــوگ را بگویم. 
چقدر خوب اســـت که بتوانیم این شد 

را بـــاز هم تکـــرار کنیم.
در نهایـــت دلـــم می خواهـــد بـــه یکی 
از نقدهایـــی کـــه نســـبت به مســـعود 
کیمیایـــی طی چنـــد دوره اخیر شـــده، 
نگاه و پاســـخی داشـــته باشـــم. خیلی 
وقت هـــا بـــه کلینـــت ایســـتوود افتخار 
می کنند که در 90 - 80 سالگی هم فیلم 
می ســـازد یا به اینکه چطور میشـــائیل 
هانکه اتریشی چنین فیلم درخشانی را 
در 80 ســـالگی ساخته است. اتفاقاً من 
معتقدم کـــه کیمیایی ما با این ســـن، 
پرافتخارتر از هر دو اینهاست. کیمیایی 
در »قاتـــل اهلی« 75 ســـاله اســـت اما 
مثل یـــک جـــوان کارگردانـــی می کند، 
دوربین او بازیگوش و چموش اســـت، 
به دل خیابان می رود، از تعقیب و گریز 

نمی ترســـد و....
یـــی  مؤلفه ها وی  ر بخواهیـــم  گـــر  ا
از ایـــن دســـت از ســـینمای کیمیایـــی 
تمرکـــز کنیـــم دیگـــر ایـــن افتخـــار به 
فیلمســـازی ســـینماگران خارجـــی در 
هشـــتاد و چند ســـالگی غبطه برانگیز 
نمی ماند. مســـعود کیمیایی هنوز هم 
فیلم می ســـازد. خـــودش و دوربینش 
چموشـــی می کننـــد. بـــه دل ماجـــرا 
می زنـــد و این چقدر لذتبخش اســـت. 
می خواهـــم بـــدون بایـــد و نبایدهـــای 
حرف هـــای رســـمی بگویـــم »مـــا بـــا 
فیلم هایتـــان حال کردیـــم، همان طور 
کـــه خیلـــی از آدم هـــا بـــا فیلم هایتان 
حـــال کردنـــد، خـــدا حالتـــان را خوب 
کنـــد.« ایران یعنی همه شـــماها. ایران 
یعنـــی شـــفیعی کدکنـــی. ایـــران یعنی 
کارگردان های بـــزرگ و همین هایی که 
به اســـامی آنان در این مراســـم اشـــاره 
شـــد. ایران منهای کیمیایی ها دچار از 

جـــا کندگی می شـــود.

آقای کیمیایی! با فیلم های تان زندگی کرده ایم
علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس جمهوری، در مراسم بزرگداشت خالق »قیصر«
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